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  ما همه خوابیم

 ي برج و باروهاي شهر تأملی کوتاه درباره

 داود معظمی

   

از هر چیز با تغییر نام مال خود می اتوبانشدند. خیابانانقلاب که شد فضاهاي شهري پیش  ها،  ها، ساختمانها، 

  . هاي آشکار و خشن هاي پنهانی گاه به شیوهگاه به شیوهها هم در کار بود  ها و برج و باروها. تغییر کاربريها، میداندانشگاه

ها را سفت کرد که حالا جوري پایهخت و  ریجنگ هشت ساله بود که فونداسیون شهر جدید را پیبیش از هر چیز این  اما  

به راه    ي شهرهاو خیابان  هادر کوچههاي میدان جنگ حالا  و تانک  هاتوپساخته شود.  ي  توانست شهر جدید میروي آن  

ها،  یافت اتوبانگسترش میدر عرض و طول  . شهر  قطار توسعه به راه افتاده بود،  اها و بولدوزره به غلطک  ندبدل شد و    هافتاد

برج و    برج و بارو و نماد خودش را.یک چیز را بسازد،  شهر هنوز نتوانسته بود  این  شدند اما  ها ساخته میپاساژها، آسمانخراش

توانست نماد شهر جدید و سه متر ارتفاع نمیي حاکم پیشین و با چهل  برجی ساخته  ولینماد تهران هنوز برج آزادي بود.  

دیر  چند  هر  اي بود که چیزي با این نام نماد شهر جدید باشد.  مزهشوخی بیو  کشید  برجی که نام آزادي را هم یدك میباشد.  

  ، افتتاح شد با این شعار   87کلید خورد و در    76طرحی که ساختش در سال    افتادولی شهر جدید به فکر ساختن نماد خودش  

بنیانگذار    ،تولد صد سالگی شخصیت تاریخی خاصی  مناسبت  ها اسمش این نبود ولی بهاول  ،برج«آسمان نزدیک است».  
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ي تاریخی خاصی در شهر  افتتاح برج میلاد لحظهبرجی ساخته شده روي یک گسل.  .  ، میلاداسمش شد این اصلی این شهر  

تواند خواب و می  اکنونو    شدهها راحت  نشان آن بود که شهر جدید حالا خیالش از خیلی بابت  شافتتاحجدید است. ساخت و  

شهر  آمد. فالوس بزرگ  اي می. برج میلاد که حالا برج آزادي پیشش چیز حقیر و تو سري خورده، به حالت ایستاده رؤیا ببیند

 . اش دیديمیچرخاندي  از هر جاي تهران سر میحالا  این برج که  د.  بوشده  نماد تهران جدید    ، سایید به آسمان سر میحالا  که  

در هر جاي شهر  که  آسا  ي سورئالیستی غولاین سازه  ،در بالایشآن فضاي گنبدي شکل    و  پیکرآن چهار تخته سنگ غول

ن و سیمان استفاده شده اما آنچه  ون فولاد و بتدر ساخت این پل هزاران تُ .  خواست چیزي به تو بگویدمیاي  با اشارهبودي  که  

سنگی    کنی در پس آن غولِبه برج که نگاه میکه چیز دیگري است.    مصالحشجالب است نه حجم عظیم    خصوص آندر  

شود و تنها یک چیز  بخار میو بتون  آن حجم عظیم سنگ وفولاد    زنیزل می. به برج که  حاضر استآلود  چیزي اثیري و روح

ها نیز  و دیگر نمادها و غولدیسه  ه بودشهر جدید اعتماد به نفس یافتساخته شدن برج میلاد  بعد از    رزو.ماند، یک آبه جا می

نمادهاي شهر جدید. البلاغه، پل طبیعت.  . ایران مال، پارك ولایت، باغ کتاب، پارك نهجآوردندمیاز شهر بیرون  یکی یکی سر  

وهم. این را    ،رؤیا   ، آرزو، خواب،بود   شانآرزوي در پسبلکه    شان مواد و مصالحعظیم  حجم  نه  نیز    هادر این سازه  امر مهم 

ترین  بزرگایران مال  هاي عالم،  از بلندترین برجبرج میلاد  رسید دید.  به گوش میشان  شد در شعارهایی که موقع افتتاحمی

پل بزرگترین کتابفروشی جهان،  باغ کتاب  ،  خاورمیانهبزرگترین پارك  پارك ولایت  ،  تر از مالِ قطر و دوبیبزرگ،  مال منطقه 

شد در ملاط هایی که چکیده میهایی که حاکی بودند از آرزوها و خواب»ترین«هاي عالم، و دیگر  ترین پلاز مستحکمطبیعت  

بزرگی    خوابِآرزو و  زندگانش در آن  هایی بودند از شهري که ساها همه نشانهها و در شفته و ملاط تهران جدید. ایناین سازه

   هذیانی تمام و کمال.در عالم!  ، در فرامنطقه،دیدند. بزرگی و ترین بودگی در منطقهشان را میبودگیو ترین
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نمادگون  سازه  به یکی یکیِ تعبیرشهر  هاي  قابل  خواب و رؤیاي قدرت،    ،ندکه نگاه کنی همچون خواب و وهم 

هاي  سازه  جدید است، براي  تهرانِ برج و باروهاي  اي براي کل  بیند. پل طبیعت موردي نمونهاي که قدرت خواب می نحوه

است.    آنحاضر روي    هموارهجمعیت فراوان  کند  جلب توجه میپیش از هر چیز  پل  این  چیزي که در خصوص  .  شهرنمادگون  

گذراندن است کار این    هاکار پلکنند.  واز آنجا به اطراف نگاه میاند  ایستاده  آنروي  همیشه جمعیتی    در هر روز و هر زمان

سازندگان پل .  طلسم به حالِ، را ثابت نگه داشته جمعیت رؤیازده و خوابزده خیلِ چیست راز این پل، که آنطورداشتن.  پل نگه

به اسم  دیگري است ، منبع الهام آن پلطور نیستایناند اما گفتند در ساخت آن از سی و سه پل و پل خواجو الهام گرفتهمی

ي  کل سیارات منظومه  طرحدر این    .  گرانویل  به نامِ   پلی که طرحش را گرافیستی قرن نوزدهمی کشیده  ،ايسیاره-پل میان

کند به هم و  سیارات را یکی یکی وصل میاین  آسا  اند و پلی غول به خط ردیف شدهکه  ن تا زحل  زمی  بینیم ازرا میشمسی  

سان بهکه جمعیت فراوانی    »شده بالکنی فلزي  بدل به  دور زحل  نورانی  ي  هاله«  ،در این طرح.  رسدبه زحل میهم  در آخر  

آسا که دو پارك دور پلی غولزند،  مو نمیبا آن  پل طبیعت  بالا.  آن  غرق تماشاي کهکشان از  اند  روي آن ایستادهرؤیازدگان  

آباد، و  کند به هم، مشرف به مراتع سرسبز عباسي دور وصل میرا همچون دو سیاره  آب و آتشاز هم را، پارك طالقانی و  

رؤیاي    ينحوههاي شهر از  ي غولدیسهگون همهوابویژگی خي عیانی است از  این نمونه  هاي همواره حاضر بر پل.خوابزده

بیند و تمناي اوست که  خواب میکه قدرت خواندیمش    آن موجودکه    ایستنحوهاین  قدرت و جمعیت گیرافتاده در خواب او.  

تهران و دوبی و استانبول و نیویورك و پاریس ندارد  .  اندازي، در رؤیا و خواب او به شهر نگاه کنندساکنین شهر از چنین چشم

در    ،ها و رؤیاها از طریق این خواب  ،آورند ها به این شیوه ساخته و دوام میي متروپولهمهها همینجورند.  ي متروپولیسهمه

هاي  ایم و شکلقدرت داریم تا قدرت. فرق هست بین قدرتی که ما در خوابش گیر کرده  اماشان ما در خواب قدرتیم.  همه
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ترین  دیگرش. آرزوي  که  بزرگیقدرتی  وهم  و  خواب  ندارد.  او  با  تناسبی  هیچ  که  دارد  را  میهایی  عجیب  که    بیندهایی 

در سرتاسر شهر  آلود که  هذیانانگیز و آشکارا  وحشتاوهامی  شان وهم است.  داند همهانگار که خودش هم نمیآورند.  هراس

آسمانش   تا  زمین  زیرِ  تارهایی  از  میهمچون  میشوند  تنیده  گیر  خود  در  را  اهالی  و  جمعیت  همان    ما  .اندازندو  خوابزده 

   .که نه شاهد رؤیا که در حال تماشاي خوابی بدیم  ایمي روي پلشدهطلسم

نگاه  براي خلاصی از آن باید تمثیلی دیدن را آموخت.  کند و  قدرت با نماد فکر می  گویدآنطورکه فیلسوفِ شهر می

گوید بندي پنهان در پس رؤیاها و نمادهاي تلألوگون شهري را ببینیم. آنطور که او مید اسکلتنک جهز میم تمثیلی ما را  

رؤیاي خود را  واسطه  بیاش شروع کنند  در پیو  توانا شوند  تمثیلی    دیدنِبه  شهر  دهد که اهالی  آنگاه رخ میبیداري راستین  

بینی با نگاه کنی خوابگردهایی را می  هاآن اما اگر به  ،  یستندتوانا نتمثیلی    به دیدِگوییم  اهالی شهري که از آن می  .دیدن

شروع کنند بدون واسطه  تواند باعث پایان خوابِ بد کنونی خوابگردها شود این است که  آنچه که می  .درآمدههاي از حدقه  چشم

بار به خواب و رؤیاي یک دیگري درنغلطند،  دیدن، خوابی و رؤیایی جمعی و حقیقتاً مردمی. با این امید که این   خود راخوابِ

 بار بدل به کابوس نشود. چنین باد. خوابی که امید داشت اینتر. بار خوش خط و خالاي ایندیگري

 

باران   کردم.  شو از آن زیر نگاه چرخیدم. در اتوبان مدرس که چشمم خورد به پل طبیعت ایستادم  ها در شهر میعصر روز اول عید مثل خوابزده 

 را به زبان آوردم. به امید آن روز.  ها ها هم بلند بود. زیر لب آرزوي خیل خوابزده بارید و صداي کلاغمی

 1404اولین روز بهار سال  


